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برداشت های تربیتی از سوره ی لقمان
فاطمه نيک بخش1

چکیده
تربیت  کلیدي  سوره هاي  از  يکي  عنوان  به  لقمان  سوره ي  پژوهش،  اين  در 

بررسی گشته و پس از بحث مفهوم شناسي ضمن توصیف ده برداشت تربیتي، 

به بررسي رفتارهاي تربیتي لقمان حکیم به عنوان مربي و آيات ديگر اين سوره 

پرداخته شده است. روش ما در اين جا، تفسیر تربیتي به همراه تحلیل محتوايي 

آيات است و همه ي برداشت ها به صورت مستدل و مستند از متن آيات اين 

سوره، با دلالتي واضح استخراج شده اند.

واژگان کلیدی: برداشت تربيتي، پرورش، تربيت ديني، هدايت انسان، نظام تربيتي.

مقدمه
موقعيت انسان معاصر و پيچيدگي هاي روابط و ساختار زندگي او، به همان اندازه كه 
اين ضرورت  است.  افزوده  آن  و ضرورت  اهميت  بر  كرده،  را دشوار  تربيت  و  پرورش 
انسان امروز توجه كرده،  و اهميت آن گاه آشكار مي شود كه به تنگناهاي افق حيات 

درباره ی ريشه ها و پي آمدهاي آن بصيرت يابيم.

1 . كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث.

54.مغنيه، محمدجواد، ارزش هاي اخلاقي در فقه امام صادق7، ترجمه ی محمد رادمنش، 
تهران، نشر محمدي، 1360ش.

55.مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، 1363ش.
56.موسوي زنجان رودي، سيد مجتبي، تربيت مذهبي كودک، نشر ميثم، 1377ش.

57.نراقي، ملا مهدي، جامع السعادات، نشر جامعه نجف الدينيه، 1383ش. 
58.ويليام سيرز، نقش پدر در تربيت كودک، ترجمه ی شرف الدين شرفي، چ دوم، بي جا، 

انتشارات صابرين، 1377ش. 
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رفتن  حاشيه  به  و  رسانه ها  سيطره ی  اخلاق،  زيرساخت هاي  و  ارزش ها  مباني  فرو ريختن 
معنويت و عناصر اصيل حيات، دگرگوني هاي عظيمي در جهان بيني و نگرش هاي انسان 
با  را  او  رواني  و  و وضع روحي  و هويت  معنويت  اخلاق،  نتيجه،  در  و  آورده  پديد  معاصر 
چالش هاي بنيان سوزي رو به رو ساخته است. رويارويي با چنين بحران هايي  به شالوده هاي 
مي توان  آن  بر اساس  كه  گونه اي  به  است،  وابسته  معرفتي  و  نظري  دقيق  و  بسيار عميق 
مواضع و راهكارهاي منطقي و مناسبي در پيش گرفت، وگرنه هرگونه فعاليت و ديدگاه خام 
و شتاب زده اي كه بر اين شالوده ها استوار نباشد، جز به تحكيم وضع بحران زده ی كنونی 

نمي انجامد.2
بنابراين بايد در اين عصر پرهياهو، كه هريک از نظام هاي تربيتي و روان شناختي تنها براي 
دوره اي مجال حضور يافته  و بعد از گذشت مدتي، وجه فشار و بطلان آنها آشكار شده و رو 
نه  و  دوران ها  و  اعصار  گذشت  نه  كه  بزنيم  چنگ  عروه الوثقايي  به  گزارده اند،  اضمحلال  به 
پيشرفت جوامع آن را از كارآيي نينداخته است، بلكه روز به روز نياز به آن روشن تر شده است. 
از سوي حكيم  الهي كلام خداوند و حجه بالغه ي وي در زمين، چون  عظيم ترين گنجينه ي 
نزول يافته است و چه كسي داناتر از او به نياز ما و بنا شدنش بر اساس فطرت، مي توان گفت كه 
ريسمان محكمي است كه بايد به آن چنگ زد و اخلاق و هر چه روح سيري ناپذير آدميان به 

آن نياز دارد، از درياي شيرين پهناورش چشيد.
از اين رو، در اين نوشتار سعي بر آن شده است تنها جرعه اي از اين درياي پهناور در زمينه ی 
برداشت هاي تربيتي ارائه گردد تا با شناخت اين مباني از يک سوره ، آياتش در جاي جاي 
حيات ما روشني بخش باشد. به منظور دست يافتن به برداشت هاي تربيتي، لازم مي نمايد كه 
ابتدا مفهومي لغوي و اصطلاحي از تربيت ارائه گردد و چون موضوع بحث  ما در قرآن است، 
مفهوم اين اصطلاح )مباني تربيتي( در اسلام و قرآن مشخص مي گردد تا به صورت جزيي در 

سوره ی مبارک لقمان نمودار شود.

مفهوم شناسي تربیت
واژه ي تربيت از ريشه ی »ربو« و باب تفعيل است. در اين ريشه، معناي زيارت و فزوني اخذ 
شده است و در مشتقات مختلف آن، مي توان اين معنا را به نوعي بازيافت؛ برای نمونه، به 

2. نظام نامه ی تربيتي، ص 13.

تپه، »ربوَه« گفته شده است، زيرا از سطح زمين برآمده است. 
»ربا« نيز از آن رو كه زيادتي بر اصل مال است، به اين نام خوانده مي شود. البته در زبان 
شرع، تنها به نوع خاصي از زيارت بر اصل مال و با اطلاق شده، نه به هرگونه زيادتي؛ براي 

نمونه بركت كه نوعي زيادت بر اصل است، ربا به معناي شرعي به شمار نمی رود.
بنابراين، واژه ی تربيت، با توجه به ريشه ي آن، به معناي فراهم آوردن موجبات فزوني و 
پرورش است و از اين رو، به معناي تغذيه ي طفل به كار مي رود. علاوه بر اين، تربيت به 
معناي تهذيب نيز به كار  رفته كه به معناي زدودن ويژگی های ناپسند اخلاقي است. گويا 
در اين استعمال، نظر بر آن بوده كه تهذيب اخلاقي، مايه ي فزوني مقام و منزلت معنوي 

است و از اين حيث مي توان تهذيب را تربيت دانست.
در قرآن، در مواردي كه اين كلمه درباره ی انسان به كار رفته، عمدتاً مفهوم رشد و نمو جسمي 

مراد بوده است، چنان كه در آيه ی زير مشهود است:»وَ قل رب ارحهما کما ربیان صغيرا«.3
كلمه ي »صغير«، در برابر »كبير« است و مشخص می سازد كه »تربيت« در اين آيه، به معناي 
رشد و نمو جسمي از »ر ب و« و معادل دقيق آن در زبان فارسي، »بزرگ كردن« است. اگر گفته 
شود كه بزرگ كردن، بدون آن كه شامل جنبه هاي معنوي و اخلاقي گردد، چه اهميتي دارد 
كه بايد به سبب آن براي والدين طلب رحمت كرد، پاسخ واضح است؛ در قرآن، حتي زحمات 
عادي والدين، مايه ی خضوع و احسان در برابر آنان برشمرده شده  است. هرچند آنان مشرک 
يا حتي فرزند را نيز به شرک ورزي واداشته باشند.4 مانند معناي فوق را در خطاب فرعون به 
موسي7 مي يابيم؛  هنگامي كه موسي7 به پيامبري رسيد و در برابر فرعون ايستاد، فرعون 
او را باز شناخت و گفت: »آيا ما تو را در كودكي تربيت نكرديم ...«5 مراد فرعون آن است كه تو 
طفلي در معرض هلاكت بودي و ما تو را از آب گرفتيم و بزرگت كرديم، نه اين كه مقصود، 

تهذيب اخلاقي حضرت موسي7 باشد.6

3. اسراء: 24.
4. احقاف: 15 و لقمان: 15.

5. شعرا: 18.
6. نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، ج1، ص 53-51.
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مراد از تربیت در اسلام
و  ب«  ب  »ر  ماده ي  داشت،  و«  ب  »ر  از  تربيت  كلمه ي  كه  محدودي  دامنه ي  رغم  به 
استعمال و مشتقات آن درباره ی انسان، فراخناي وسيعي از آيات قرآن را در  بر گرفته است.

»ر ب ب« كه در صورت مضاعف، ربّ مي شود، دو عنصر معنايي دارد: مالكيت و تدبير. 
پس رب به معناي مالک مدبر است، يعني هم صاحب است و تصرف در ما يملک از آن او و 
هم تنظيم و تدبير ما يملک در اختيار اوست. كلمه ي رب در حالت اضافه، به غير خدا نيز 
گفته مي شود )رب الدار: صاحب خانه(، ولی هرگاه به طور مطلق به كار رود )يعني به صورت 
ربّ(، اختصاص به خدا خواهد داشت، زيرا وقتي چيز معيني )مانند خانه يا غير آن( به رب 
اضافه نشود، معناي مالكيت و تدبير به همه ي موجودات را افاده مي كند و اين تنها از آن 
خداست. افزون بر اين، چون كلمه ي رب دو عنصر معنايي دارد، مي توان آن را تنها با توجه 
به يكي از دو معنا يا هر دو، به كار برد. پس رب، گاهي، معناي مالک و گاهي معناي مدبر 
دارد. در المفردات، رب در معناي مصدري، معادل تربيت گرفته شده است، يعني گرداندن 
و پروراندن پي در پي چيزي تا حد نهايت و اين معنا از دو جنبه ي مالكيت و تدبير، تنها به 
جنبه ي دوم ناظر است و مي توان گفت كه تدبير، متضمن مالكيت گرفته شده است. به هر 

حال، تدبير، فرع بر مالكيت می باشد و رب، هم مالک است و هم مدبرّ.
دقت در آيات قرآن آشكار مي كند كه پيامبران، يعني كساني كه راه و رسم انسان شدن را 

مي آموختند، حل مسئله  اي عمده را وجهه ي همت خويش قرار داده بودند؛  ربوبيت.
پيامبران كوشش بليغي براي تبيين خالقيت خدا داشتند، بلكه قرآن مي گويد مشركان و 
رقباي پيامبران در قبول خالقيت دشواري نداشته اند: »و لئن سألتهم من خلق السموات و 

الارض لیقولن الله«.7
را خالق  بودند. مشركان، خدا  ربوبيت  و  پيامبران، همواره، در ميان شكافي ميان خالقيت 
هستي مي دانستند )شرک در خالقيت وجود نداشته است(، ولی تدبيرگري هستي را ميان 
غير خدا تقسيم مي كردند؛ رب درياها، رب آتش، رب باران و ... . در چنين هستي تكه تكه اي، 

گردن كشان مي توانستند گوي را از ديگران بربانيد و بگويند: »انا ربکم الاعلي«8
آنان پاي فشرده اند كه  اين رخنه فائق آيند؛  بر  الهي همواره كوشيده اند كه  انبياي  اين رو،  از 

7. لقمان:25.
8. نازعات: 24.

خالقيت و ربوبيت انعطاف ناپذيرند؛ همان گونه كه ربوبيت از منظری خالقيت است، خالقيت نيز 
ربوبيت برشمرده می شود. همچنين آفرينش خدا، مرحله به مرحله می باشد. خداوند، معماري 
نيست كه هر چيزي را بيافريند و در جاي خودش بگذارد و آن گاه دست بشويد. تدبير گري را 

نمي توان از خدا باز ستاند، بلكه تنها مالک مي تواند تدبير كند و مالک مدبر همان رب است.9

برداشت هاي تربیتي در سوره ي لقمان

سيماي سوره  ی لقمان
تنها دوبار،  لقمان، كه در تمام قرآن  نام  به مناسبت  از سوره هاي كلي است و  اين سوره 
آن هم در اين سوره آمده، لقمان ناميده شده است. ششمين سوره از سوره هاي هفتگانه 

»لامات« می باشد كه با حروف مقطعه ي »الم« آغاز شده است.
محتواي سوره ي لقمان را مي توان در اين موارد خلاصه نمود:

1.بيان عظمت و اهميت قرآن در هدايت بشر؛
2.تقسيم انسان ها به نيكوكار و مستكبر و بيان سرنوشت آنان؛

3.بيان برخي معجزات علمي قرآن از قبيل قانون جاذبه و زوجيت گياهان؛
4.نصايح حكيمانه ي لقمان به فرزندش؛

5.دلايل ايمان به مبدأ و معاد؛
6.بيان علوم اختصاصي خداوند مانند زمان مرگ و برپايي قيامت.10

برداشت هاي تربيتي
برداشت نخست:  تأثیر ظاهر بر باطن

بدن  آنها  مظهر  و  مي زند  سر  انسان  از  كه  است  مشهودي  امور  همه ي  ظاهر،  از  منظور 
می باشد. منظور از باطن، شئوني است كه ديده نمی شود، مانند فكر و نيّت.

می باشد.  رويين  لايه ي  منظور  جا،  اين  در  دارد.  زيرين  و   رويين  لايه هاي  آدمي،  باطن 
پس مقصود از اين ويژگي آن است كه ظاهر انسان دست اندركار نقش زني بر باطن اوست. 
بسياري از حالات باطني، سايه اند و صاحب سايه، دست و پا و حركت و نگاه و صورت و 

9.خسرو باقري، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، ج1، ص 51 ـ 53.
10. تفسير نور، ج9، ص 225.

ان
قم

ی ل
وره 

 س
 از

تی
ربی

ی ت
 ها

ت
اش

رد
..ب

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..



130131

سخن است و بيراه نبوده است كه كساني كه خواسته اند خنجري پولادين بر ديده زنند تا 
»دل گردد آزاد«؛ از اين رو، هرگاه نقشي بر پيكر انسان نمود شود، شبحي با رنگ و بوي 
خود در باطن خواهند افكند. شگفت تر آن است كه اگر اين نقش با تكلف و تصنع نيز به 
خود بسته شود، باز طنيني دروني خواهد داشت و چنين است كه »تباكي« به بار »بكاء« 
بازي كردن است و تحلم، »نقش  تباكي، »نقش گريه«  بار »حلم«.  به  مي نشيند و تحلم 

برد باري« بازي كردن و هر دو ، گاه جدي مي شود.
الا  بقوم  تشبه  قَلَّ من  فانّهُ  فتحلم  تکُن حلیمًا  لَ  »انِ  مي فرمايند:  علي7  امام  باب،  اين  در 
اندک پيش  بده؛ چه،  بردبار جلوه  را  نيستي، پس خود  بردبار  اگر  أوشك أن يکون منهم؛ 
مي آيد كه كسي خود را به گروهي شبيه سازد و جزو آنان نشود«.11 هنگامي كه خداوند 
مي فرمايد: »قُلْ مَا يَعْبَأُ بکُِمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ؛12 بگو : اگر دعايتان نباشد پروردگارم به شما 
ارجی ننهد.« يا »واذکر اسم ربك« نگفته است: واذکر ربك؛13 بايد مرا به »زبان و تلفظ« 
بخوانيد ]نه تنها به دل[ يا )به وقت خواندن من، مستي از سر بيرون كنيد تا بار اين لفظ ها 
لَةَ وَأَنتُمْ سُکَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ«.14 اشعار  ا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّ َ را بچينيد: »يَا أَيُّ

به اين ويژگي، تأثير ظاهر بر باطن دارد.15
نقش زني ظاهر بر باطن، اختصاص به ظواهر پسنديده ندارد. هرگاه رفتار يا گفتاري مذموم 

نيز براي جوارح آدمي نمودار شود، آهنگي باطني خواهد انگيخت.
كَ للِنَّاسِ وَلَا تَشِْ فِي الْأرَْضِ مَرَحاً  رْ خَدَّ از اين رو، لقمان به فرزندش توصيه كرد: »وَلَا تُصَعِّ
إنَِّ اللهَ لَا يُبُِّ کُلَّ مُْتَالٍ فَخُورٍ )18( وَاقْصِدْ فِي مَشْیكَِ وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ إنَِّ أَنکَرَ الْأصَْوَاتِ 
مِيِر«16 در اين دو آيه، لقمان حكيم چهار دستورالعمل تربيتي به فرزندش عرضه  لَصَوْتُ الْحَ
براي  ما  و  تأثير گذارند  باطن  و در  آراستگی ظاهري هستند  با  مي كند كه همگی مرتبط 

وضوح بيشتر مطلب، به شرح و تفسير اين دو آيه، ضمن شش نكته مي پردازيم:

11. نهج البلاغه، كلمات قصار، ص 207.
12. فرقان: 77
13. مزمل: 8.
14. نساء : 43

15. خسرو باقري، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، ص 90و91.
16. لقمان: 18و19.

كَ للِنَّاسِ«، يعني با بي اعتنايي از مردم روي مگردان؛ »تصعر« از ماده ی  رْ خَدَّ 1.»وَلَا تُصَعِّ
»صعر«، در اصل نوعی بيماري است كه به شتر دست مي دهد و گردن خود را كج مي كند.

وزن  بر  »مرح«  مرو؛  راه  زمين  روي  بر  مغرورانه  و  يعني   ،» مَرَحاً  الْأرَْضِ  فِي  تَشِْ  2.»وَلَا 
»فرح«، به معناي غرور و مستي ناشي از نعمت است.

3.خداوند هيچ متكبر مغروري را دوست نمي دارد: »إنَِّ اللهَ لَا يُبُِّ کُلَّ مُْتَالٍ فَخُور«؛ مختال از 
ماده ی »خيال« و »خيلاء«، به معناي كسي است كه با تخيلات و پندارها، خود را بزرگ مي بيند.

»فخور« از ماده »فخر«، به كسي گفته می شود كه به ديگران فخر فروشي مي كند. )تفاوت 
مختال و فخور در اين است كه اولي اشاره به تخيلات كبر آلود ذهني دارد و دومي اعمال 

كبر آميز خارجي می باشد.(
به اين ترتيب، لقمان حكيم در اين جا از دو صفت بسيار زشت ناپسند، كه مايه ی از هم 
پاشيدن روابط صميمانه، اجتماعي است، اشاره مي كند: يكي، تكبر و بي اعتنايي و ديگري 
غرور و خودپسندي است كه هر دو در اين جهت مشترک اند كه انسان را در عالمي از توهم، 

پندار و خود برتربيني فرو مي برند و رابطه ی او را از ديگران قطع مي كنند.
ناگفته پيداست كه منظور لقمان، تنها روي گرداندن از مردم يا راه رفتن مغرورانه نيست، بلكه 
منظور، مبارزه با تمام مظاهر تكبر و غرور می باشد. با اين حال، چون اين گونه صفات پيش از 
هر چيز، خود را در حركات عادي و روزانه نشان مي دهد، انگشت روي اين مظاهر ويژه گذاشته 
است و به علاوه اين ظواهر، روي باطن تأثير دارد؛ بنابراين، به اصلاح آنها پرداخته شده است.

4. »وَاقْصِدْ فِي مَشْیكَِ؛ در راه رفتنت، اعتدال را رعايت كن«.
5. »وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ؛ و در سخن گفتنت نيز رعايت اعتدال نما ]و از صداي خود بكاه 

و فرياد نزن[«.
مِيِر؛ به درستی كه زشت ترين صداها، صداي خران است«. 6. »إنَِّ أَنکَرَ الْأصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَ

رعايت كند، موفق،  را  آنها  اگر كسي  راستي  به  برمي خوريم كه  آدابي  به  آيه،  اين دو  در 
خوشبخت و پيروز است در ميان مردم محبوب و در پيشگاه خدا عزيز می باشد: 1. آداب راه 
رفتن؛ 2. آداب سخن گفتن؛  3. آداب معاشرت. همه ي اين موارد مربوط به حضور اجتماعي 
دارد.  باطني  و جنبه ي  كه جنبه ي ظاهري  آدابي  است؛  ديگران  با  ارتباط  و  مسلمان  هر 

صبغه ي ظاهري آن در جامعه پديدار می شود.17

17. تفسير نمونه، ج 17، ص 55-61.

ان
قم

ی ل
وره 

 س
 از

تی
ربی

ی ت
 ها

ت
اش

رد
..ب

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..



132133

برداشت دوم: تأثیر باطن بر ظاهر
باطن نيز در كار نقش آفريني در ظاهر است. پس اگر تغييري در باطن آدمي رخ دهد، بر 
ظاهر نمودار خواهد شد و اگر ظاهر تغيير نپذيرد، بايد تأويل آن را در باطن جست و جو كرد؛ 
از اين رو، خداوند در تبيين چشم اشكبار مؤمن، دل معرفت يافته ي او را گواه مي آورد، چنان 

كه براي چشم جامد كافر نيز دل سنگواره ي او را:
؛18 قِّ َّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَ مْعِ مِ سُولِ تَرَى أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّ »وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إلَِ الرَّ

و چون آياتي را كه به رسول9 فرستاده شده است، مي شنوند، اشک از ديده هايشان جاري 
مي شود، چه كه حقانيت آن را شناخته اند«.

مْ؛19 پس چرا وقتي بلاي ما به آنها رسيد،  عُواْ وَلَـکنِ قَسَتْ قُلُوبُُ »فَلَوْلا إذِْ جَاءهُمْ بَأْسُناَ تَضَرَّ
توبه و تضرع نكردند، در صورتي كه دل هايشان را قساوت فراگرفته بود«.

همچنين خداوند هنگام سخن گفتن درباره ي گرويدگان به پيامبر9، اين ويژگي  را مورد 
توجه قرار مي دهد: كساني كه تقوايي استوار در دل يافته اند، نزد پيامبر9 به آهنگي نجيب 
»سخن« مي گويند، ولی آنان كه جاهلانه به آهنگي دريده پيامبر 9 را فرا مي خوانند، عقلي 

خفته دارند. )حجرات: 4و3( 20
به نظر مي رسد مي توان اين ويژگي )متأثر باطن بر ظاهر( را از آية هفتم سوره ي لقمان به  دست 
هُ بعَِذَابٍ أَلیِمٍ؛ هنگامي  ْ ْ يَسْمَعْهَا کَأَنَّ فِي أُذُنَیْهِ وَقْراً فَبَشِّ آورد؛»وَإذَِا تُتْلَ عَلَیْهِ آيَاتُنَا وَلَّ مُسْتَکْبِاً کَأَن لَّ
كه آيات ما بر ايشان خوانده مي شود، مستكبرانه روي برمي گرداند، گويي آيات ما را نشنيده اند، 
كيفر  پايان،  در  و  نمي شوند.«  را  اصلًا هيچ سخني  و  است  اصلًا گوش هايشان سنگين  گويي 

دردناک چنين كساني را اين گونه بازگو مي كند: »او را به عذاب دردناک بشارت بده«.
تعبير به، وَلَّ مُسْتَکْبِاً اشاره به اين است كه روي گرداندن او تنها به خاطر مزاحمت با منافع 
دنيوي و هوس هايش نيست، بلكه از اين هم فراتر مي رود و انگيزه ی استكبار و تكبر در برابر 

خدا و آيات خدا، كه بزرگ ترين گناه می باشد، در عمل او نيز وجود دارد.21 
به ديگر سخن، آن قدر منافع دنيوي در وی نفوذ كرده و حب دنيا پرده اي در برابر ديدگان او 

18. مائده: 83.
19. انعام : 43.

20. خسرو باقري، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، ج 1، ص 201.
21. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 17، ص 17.

انداخته است كه تنها نمي تواند به انكار دروني بسنده كند و تنها در »دل« خود بغض و حقه 
داشته باشد، بلكه ناخوش آيندي او در »ظاهرش« نيز نمودار مي شود و در هنگام شنيدن 
آيات الهي، مستكبرانه روي برمي گرداند، به گونه ای كه گويا در گوشش سنگين می باشد كه 
اصلًا نمي شنود. مستكبرانه روي برگرداندن، نمود ظاهري حقيقت دروني است كه  می توان 

در جامعه ی مسلمانان  دريافت.
برداشت سوم: ظهور تدريجي شاكله

اعمال و رفتارها )ظاهر( و افكار و نيت ها )باطن( در تأثير و تأثر پيوسته و مستمر، حاصلي 
به بار مي آورند كه به تدريج در اعماق درون می نشيند و رفته رفته، با رسوب بيشتر، سخت 
فرهنگ  در  انسان شكل مي گيرد.  باطن  در  زيرين  لايه اي  گونه،  بدين  و  دير پا مي شود  و 
قرآن، شكل و طرحي كه در ضمير انسان پديدار مي شود، »شاكله« نام   دارد. علماي اخلاق 
 )personality( يا شخصيت )character( »آن را »ملكه« و روان شناسان آن را »منش

مي نامند.22
کیِمِ )2(  اين برداشت را مي توان از آيات 2 تا 5  سورة لقمان دريافت:»تلِْكَ آيَاتُ الْکتَِابِ الْحَ
کَاةَ وَهُم باِلْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ )4(  لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ةً لِّلْمُحْسِنيَِن )3( الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّ هُدًى وَرَحَْ

مِْ وَأُوْلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ )5(« بِّ ن رَّ أُوْلَئكَِ عَلَ هُدًى مِّ
آنان  كه  مي فرمايد  واقعي اند،  رستگاران  كه  محسنين،  توصيف  در  خداوند  آيات،  اين  در 

كساني هستند كه پيوسته نماز را بر پاي دارند و زكات مي دهند و به آخرت ايمان دارند.
در آيه ی چهارم، خداوند سه ويژگي محسنين را بيان مي كند: اقامه ی نماز و پرداختن زكات 
و يقين به آخرت كه دو مورد نخست از فرايض به شمار می رود، يعني حكمي كه انجام آن 

واجب می باشد و به هيچ وجه تعطيل بردار نيست.
به   كار بستن دستورالعمل هاي الهي برای تربيت انسان ضروري است. مي توان بيان كرد 
ايتای زكاه دو وجه مد نظر می باشد: 1. واجب و ضروري بودن  نماز و  اقامه ی  كه در 
اين دو كه در هيچ شرايطي از انسان ساقط نمي شوند؛ 2. مداومت و محافظت بر آنها؛ 
همان طور كه از لفظ آيه برمي آيد، انجام اين دو فريضه با فعل مضارع، كه استمرار را 
مي رساند، بيان  شده است. افزون بر اين، در خود فعل، اقامه ی معناي مداومت نهاده شده 

22. نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، ج1، ص 123.
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است؛ بنابراين، فعل مضارع و فعل اقامه، معناي مداومت را مي رساند.
مي توان نتيجه گرفت يكي از اموري كه در تشكيل شاكله و شخصيت افراد نيكوكار تأثير 
ترک  نبايد  است كه در هيچ شرايطي  زكات  و  نماز  الهي همچون  فرايض  انجام  دارد، 
شوند و بايد بر آنها مداومت كرد. چه عملي بالاتر از اين دو كه از سويی در جامعه داراي 
نمود ظاهري  و هم باطني اند و از سوی ديگر، به تدريج در ساختن شخصيت فرد تأثير 
مي گذارد تا جايی كه اگر فرد بر آنها مداومت كند، به كمال حقيقي خود دست يابد و 

قرين هدايتي از پروردگار خويش و رستگار شود.
برداشت چهارم: تأثیر شرايط بر انسان

حالات،  معرض  در  محيطي،  مختلف  وضعيت هاي  در  بدن  و  نفس  اتحاد  سبب  به  آدمي 
است،  مكاني  ـ  زماني  شرايط  درباره ی  امر  اين  مي گيرد.  قرار  معيني  افكار  و  احساسات 
ولی اگر پيوندهاي آدميان به هم )هويت جمعي( نيز در نظر گرفته شود، بايد آن را نوعي 

تأثير پذيري از شرايط اجتماعي دانست.23
آيه ی سي و دوم سوره ی مباركه ی لقمان اين برداشت را بدين گونه روشن مي كند:

قْتَصِدٌ  مُّ فَمِنْهُم  الْبَِّ  إلَِ  اهُمْ  نَجَّ فَلَماَّ  ينَ  الدِّ لَهُ  مُْلصِِيَن  اللهََّ  دَعَوُا  کَالظُّلَلِ  وْجٌ  مَّ غَشِیَهُم  »وَإذَِا 
وَمَا يَْحَدُ بآِيَاتنَِا إلِاَّ کُلُّ خَتَّارٍ کَفُورٍ«.آيه در مقام توبيخ فرو مايگان  است، چنان چه هنگام 
به  از صميم قلب  امواج خروشان قرار بگيرند،  مسافرت در دريا در معرض خطر و تهديد 
آفريدگار خود توجه مي كنند و پس از آن كه از مهلكه رهايي يافتند، جز تعداد اندكي خدا 

را فراموش مي نمايند.
علامه طباطبايي; در تفسير الميزان مي فرمايد: »تعبير به مفهوم ـ بعضي از ايشان ـ "فَلَماَّ 
قْتَصِدٌ " براي اندک شماردن آنان است. معنايش اين است كه همين  اهُمْ إلَِ الْبَِّ فَمِنْهُم مُّ نَجَّ
كه خداي سبحان اين گرفتاران دريا را، كه خدا را با خلوص مي خواندند، نجات داد و به 
راه  كه  است  كسي  معناي  به  مقتصد  كلمه ي  مقتصدند.  ايشان  از  اندكي  رساند،  خشكي 
"قصد" يعني راه مستقيم را مي پيمايد كه مراد از آن راه توحيدي است كه فطرتشان در آن 

حال بر آن دلالتشان مي كرد«.24

23. خسرو باقري، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، ج1، ص 132.
24. ترجمه ی تفسير الميزان، ج 16، ص 355.

به هر ترتيب، مي توان نتيجه گرفت افرادي، در كشتي، هنگامي كه موج دريا همچون پاره اي 
ابر آنها را احاطه كرد، بر اساس فطرت خداجوي خود، خدا را خواندند، ولی با تغيير شرايط، 
 بر اين فطرت خداجوي خود سرپوش نهادند و آن را به فراموشي سپردند، مگر اندكي كه 
تغيير شرايط، آنها را از راه مستقيم منحرف نكرد. البته بايد توجه داشت كه گرفتار شدن 
در ميان امواج دريا و هيچ راه چاره اي نداشتن، كنايه است از هرگونه شرايط و موقعيت هاي 
سختي كه ممكن است ايمان انسان را متزلزل كند، خداوند در اين آيه مي فهماند كه ايمان 

آدمي آن گونه حقيقي و قلبي باشد كه تأثير محيط بر او، ايمانش را زايل نسازد.
»تأثير شرايط بر انسان« از آيه اي ديگر از اين سوره نيز به ذهن متبادر مي شود: »وَإذَِا قِیلَ 
یْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَِ عَذَابِ  بعُِوا مَا أَنزَلَ اللهَ قَالُوا بَلْ نَتَّبعُِ مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ کَانَ الشَّ مُ اتَّ لَُ
عِيِر«25 اين نيز نشان می دهد كه مشركان تحت تأثير عقايد و آداب و رسوم جاهلي خود  السَّ
بودند و دين را ارثي مي پنداشتند و درباره ی آن تعقل نمي ورزيدند كه ممكن است اسلام 
هم حق باشد. از سوی ديگر، در نظام اجتماعي قبيله اي خويش، كه پيروي از آباد و اجداد 
مسلم و پذيرفته شده بود، جايي براي ورود عقايد تازه نمي ديدند؛ بنابراين، شرايط آن روز 
جامعه ي عربي بر نظام فكري آنها به قدری مسلط بود كه قرآن اين مطلب را اين گونه به 
صورت استفهام انكاري بيان مي كند كه آيا پدران خود را پيروي مي كنند، حتي در صورتي 

كه شيطان ايشان را به وسيله اي اين پيروي به سوي عذاب آتش دعوت كرده باشد؟
برداشت پنجم: مقاومت و تأثیرگذاري بر شرايط

تأثيرپذيري انسان از شرايط، به معناي اضطرار او در برابر آن نيست، بلكه اين امكان وجود 
دارد كه در قبال فشار شرايط ايستادگي كند و رنگ نپذيرد يا در حدي فراتر، بر شرايط 

)اجتماعي( تأثير نيز بگذارد. اين ويژگي، جلوه ي بارز اختيار انسان است.26
لقمان دريافت؛ خداوند سبحان در آيه ی  از آيات 15 و 17 سوره ي  اين نكته را می توان 
كَ بِ مَا لَیْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَ تُطعِْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا  پانزدهم مي فرمايد: »وَإنِ جَاهَدَاكَ عَل أَن تُشِْ
تَعْمَلُونَ«خداوند  کُنتُمْ  بمَِا  فَأُنَبِّئُکُم  مَرْجِعُکُمْ  إلَِيَّ  ثُمَّ  إلَِيَّ  أَنَابَ  مَنْ  سَبیِلَ  بعِْ  وَاتَّ مَعْرُوفاً  نْیَا  الدُّ فِي 
را در  راحتي خود  زيرا  باش،  والدينت  و  آيه ی پيش مي فرمايد كه سپاس گزار من  در 

25. لقمان:21.
26. خسرو باقري، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، ج1، ص 147.
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قبال آسايش تو داده اند، ولی چون توصيه به نيكي به پدر و مادر، ممكن است بعضي را 
متوهم سازد كه حتي در عقايد و كفر و ايمان، بايد با آنها مماشات كرد، در آيه ی بعد 
مي فرمايد: »هرگاه آن دو تلاش و كوشش كنند كه چيزي را شريک من قرار دهي كه از 

آن ]حداقل[ آگاهي نداري، از آنها اطاعت مكن«.
تعبير به »جاهداک« اشاره به اين است كه پدر و مادر، گاه، به گمان اين كه سعادت 
فرزند خود را مي خواهند، تلاش مي كنند كه او را به عقيده ي انحرافي خود بكشند.27 در 
اين شرايط، معناي مقاومت در برابر شرايط پديدار مي شود و مي فهماند كه هرگز نبايد 
رابطه ی انسان و پدر و مادرش، مقدم بر رابطه ي او با خدا باشد و هرگز نبايد عواطف 

خويشاوندي حاكم بر اعتقاد مكتبي او گردد.
فرزندان وظيفه دارند كه هرگز در برابر اين فشارها تسليم نشوند و استقلال فكري خود 
را حفظ كرده، توحيد را با هيچ چيز معاوضه نكنند؛ بنابراين، نتيجه مي گيريم كه حتي 
اگر در خانواده، كه تأثير گذارترين نهاد اجتماعي است، عقايدي معارض با اصول اعتقادي 
اسلام حكمفرما باشد، بايد آنها را كنار زد و خود را از بند اسارت ديگران، حتي پدر و مادر، 
رهانيد؛ اين آيه تأثير نپذيرفتن از خانواده را در صورت رعايت نشدن اصل اسلام ناب را، 
كه همان توحيد است، مي رساند. از آيه ی هفدهم نيز مي توان اين مفهوم را دريافت: »يَا 
لَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِْ عَلَ مَا أَصَابَكَ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُور«  بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ
اين آيه از جمله نصايح و آموزش هاي لقمان به فرزندش می باشد؛ در به پا داشتن دعا و 
نماز مراقبت كن و مردم را به كارهاي نيک ترغيب نما و از كارهاي ناسزا بازدار و بر آنچه 

بر تو از حوادث ناگوار رو آورد، صبر و بردباري پيشه كن كه اين از استواري كارها ست.
تأثيرنپذيرفتن از شرايط، از اين قسمت از آيه برمي آيد: »وَاصْبِْ عَلَ مَا أَصَابَكَ إنَِّ ذَلكَِ 
مِنْ عَزْمِ« به اين صورت كه وقتي كسي نماز برپاي مي دارد يا امر به معروف و نهي از 
منكر مي كند، به ويژه   امر به معروف و نهي از منكر، كه صبغه ي اجتماعي اش  پر رنگ تر 
است، ممكن است آزار و اذيت هايي متحمل شود؛ از اين رو، خداوند مي فرمايد بر آنچه 
بر تو مي رسد، صبر پيشه كن كه اين از استواري در كارهاست. پس مي توان صبر را يكي 
از شاخص هاي مقاومت در برابر شرايط محيطي تأثيرگذار دانست، به اين ترتيب كه اگر 

27. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 17، ص 61 و 55.

در جامعه اي تبليغ او امر خداوند به هر دليلي مشكل مي نمود و رنگ و بوي اسلامي از آن 
جامعه رخت بربسته و زنگار گناه بر دل مردمان آن نقش بسته بود، نبايد نا اميد شد، بلكه 

بايد صبر پيشه نمود كه ملازمت بر آن از واجبات است.
برداشت ششم: تطوّر وسع آدمي

هيچ يک از آدميان مانند ديگري نيست و هركس در پايه و جايگاه معيني قرار گرفته و از 
ويژگي هاي دروني و بيروني منحصر به فردی برخوردار است و توانايي ها و امكانات ويژه اي دارد.

بنابراين تطوّر وسع آدمي، به معناي پيشرفت قدرت درک آدمي می باشد. انسان ها در 
مراحل مختلف رشد خود ميزان درک هاي مختلفي دارند و اين اصل در همه ي آدميان 
ثابت شده است. پس آدميان با وسع ها و طاقت هاي مختلفي از نظر فهم و عمل، پاي در 
عرصه ي زندگي دارند. بايد توجه داشت كه وسع هر كس،، در عين حال كه معين و خاص 
اوست، داراي فراز و نشيب هاي مختلفي می باشد. مجموعه ي اين تطورات، وسع فرد را 
نشان مي دهد. بر اساس آيات قرآن كريم، سه دوره ي مهم در زندگي آدمي وجود دارد: 

الف. دوران ضعف نخست )طفوليت(؛ ب. دوران قوت؛ ج. دوران ضعف نهايي.
آيه ی 14 و 15 سوره ي لقمان نيز به همين بحث اشاره دارد؛ در اين دو آيه، به يكي از 
هُ  لَتْهُ أُمُّ نسَانَ بوَِالدَِيْهِ حََ یْنَا الِْ مراحل رشد آدمي و دريافت وسع وي اشاره مي شود: »وَوَصَّ
وَهْناً عَلَ وَهْنٍ وَفصَِالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْکُرْ لِي وَلوَِالدَِيْكَ إلَِيَّ الْمَصِيُر )14( وَإنِ جَاهَدَاكَ عَل 
كَ بِ مَا لَیْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَ تُطعِْهُما«اين دو آيه مبارک به مرحله ي دوم وسع آدمي،  أَن تُشِْ
يعني دوران قوت )اوج بلوغ(، اشاره دارد كه دهه ي نخست زندگي فرد را در بر مي گيرد.

قابليت،  اين  دليل  نايل مي شود.  اجتماعي  و  فكري  كافي  قابليت  به  فرد  اين دهه،  در 
دستور خداوند به پيروي نكردن از كج انديشي والدين است. در آيه ی چهاردهم، خداوند 
به وجوب سپاس گزاري از والدين مي پردازد و آوردن نام والدين بلافاصله پس از نام خود 
اهميت مطلب را مي رساند، ولي در آيه ی پانزدهم، كلام معترضه اي مي آورد، مبني بر اين 
كه اگر قصد داشتند تو را از راه راست منحرف كنند، از آنان اطاعت مكن. امر خداوند 
مبني بر سر بر تافتن از موهوم پرستي والدين، نشان می دهد كه فرد با ورود به عرصه ي 
تكليف و بلوغ، به قابليت فكري كافي دست مي يابد، وگرنه چنين سخنی بي مورد  بود.28

28. خسرو باقري، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، ج 1، ص 173-176.
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برداشت هفتم: انديشه ورزي
فكر، تلاش و پويشي است كه به هنگام ويارويی انسان با معماها در وي جريان مي گيرد، 
خواه معماها سراب باشند و سري را گرم كنند و خواه گرهي در كار باشند و گشودن آنها 
در عمل سودمند افتد يا فراتر از اين دو، پرده اي بر راز و حقيقي باشند كه با گشود نشان، 
به  قومي  اگر  و  متفكرند  همه  معنا،  اين  به  شود.  آدمي  در  وسعتي  و  بصيرت  موجب 
سبب نداشتن تفكر مورد نكوهش قرار گرفته اند، نه به سبب نداشتن تفكر، كه به دليل 
»نداشتن تفكري معين« نكوهيده  شده اند؛ بنابراين، هرگاه امر به تفكري معين شود، در 

واقع تعقل است و مي توان گفت: هر تعقلي، تفكر است، ولی هر تفكري، تعقل نيست.29
خداوند نيز در قرآن كريم به اين مبنا كه بين همه ي انسان ها مشترک می باشد، نظر 
داشته است و در بسياري از آيات به صورت مستقيم دعوت به تعقل در آيات الهي مي كند 

تا به خالق آنها كه، خدايي مدبر بوده است، پي ببرند.
در آيات 10، 20، 29 و 31 سوره ی لقمان به اين نكته مبنايي اشاره مي شود. همه ي 
اين آيات به بيان نعمات ظاهري و باطني خداوند و قوانين حاكم بر طبيعت می پردازد. 
كسي كه داراي عقل سليم باشد و درهاي تفكر را بر روي خود نبسته باشد، مي تواند از 
اين نيروي خدادادي مدد گيرد و با نگاهي گذرا به جهان طبيعت دريابد كه در پس اين 
همه نظم و قوانين، حتماً ناظم حكيمي وجود دارد كه اين جهان منظم را پديد آورده 

است. اكنون، به شرح اجمالي آيات مي پردازيم؛
مَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَاَ وَأَلْقَى فِي الْأرَْضِ رَوَاسَِ أَن تَیِدَ بکُِمْ وَبَثَّ فیِهَا مِن کُلِّ  »خَلَقَ السَّ

مَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فیِهَا مِن کُلِّ زَوْجٍ کَرِيمٍ«30 ةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّ دَابَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ يَْرِي  رَ الشَّ یْلِ وَسَخَّ یْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولجُِ النَّهَارَ فِي اللَّ »أَلَْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولجُِ اللَّ

ى وَأَنَّ اللهََّ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيٌِر«31 سَمًّ إلَِ أَجَلٍ مُّ
نكاتي در اين دو آيه وجود دارد، از جمله 1. خلق آسمان ها بدون پايه هايي كه ديده 
پراكنده كردن هر جنبنده اي در  نلرزد؛  3.  تا زمين  استوار  شود؛ 2. وجود كوههايي 

29. همان، ص 200.
30. لقمان:10.
31. لقمان:29.

زمين؛ 4. فرو فرستادن باران از آسمان و سپس رويش گياهان از هر جنسي )نر و ماده(؛ 
5. داخل كردن شب در روز و روز در شب؛ 6. مسخر كردن خورشيد و ماه در مسير 

منافع انسان ها.
هر كس مي تواند با نگاه كردن به اطراف خود و اندكي تعقل به قدرت و حكمت بالغه ي 
پروردگار دست يابد. اينها اموري ذهني، توهمي و بر اساس قوه ي خيال نيستند، بلكه 
بر اساس مشاهده و تعقل بنا شده اند. اگر انسان از قدرت انديشه ورزي بي بهره بود، دعوت 
به تعقل در اين پديده هاي طبيعي، كه هر روز در برابر ما به وقوع مي  پيوندند، بي مورد 
مي نمود. با اين حال، خداوند حكيم اين قدرت را در نهاد بشري به وديعه نهاده است 
تا به درستي از آن استفاده كند و يكي از جنبه هاي آن، توجه به قوانين طبيعي و پي 

بردن به وجود حكيمي مقتدر است.
ا  رَ لَکُم مَّ دو آيه ي ديگر سوره ي لقمان نيز به اين مطلب اشاره دارد: »أَلَْ تَرَوْا أَنَّ اللهََّ سَخَّ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنَِةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يَُادِلُ فِي اللهِ  فِي السَّ

نيٍِر«.32 بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کتَِابٍ مُّ
هر دو آيه، كه با لفظ الم تر و الم تروا آغاز شده اند، نشان  می دهد كه مطالبي كه در 
اين  ديدن  از  بلافاصله پس  كه چشم  واضح هستند  بسيار  اموري  مي آيد،  آيه  ادامه ی 

نشانه ها پي به يكتايي خداوند مي برد.
 اين نكات عبارت اند از: 1. رام ساختن آسمان ها و زمين توسط خداوند براي مردم؛ 2. ارزاني 
داشتن نعمت هاي ظاهري و باطني؛3. روان شدن كشتي ها در دريا به وسيله ی بادها و ديگر 

عوامل كه همه از نعمت هاي خداوند به شمار می روند.
فطري  قوه ي  بر  پرده  هم  باز  روشنگر،  آيات  اين  وجود  با  مردم  از  بعضي  كه  افسوس 
 انديشه ورزي خود مي اندازند و بي آنكه به دانشي برخاسته از دليل عقلي يا به هدايت 
و الهامي از جانب خدا يا به كتاب آسماني كه روشنگر است، تمسک جويند، باز هم در 

مورد يكتايي خداوند جدال مي نمايند.

32. لقمان:20.
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برداشت هشتم: پرستش گرايي
از  يكي  می باشد.  آشنا  خدا  با  رو،  اين  از  است؛  ربوبي  معرفت  با  سرشته  انسان  گوهر 
او حس  وجود  ابعاد  اصيل ترين  از  يكي  و  آدمي  روح  تجليات  كهن ترين  و  پايدارترين 

نيايش و پرستش است كه برخاسته از سرشت ربوبي انسان مي باشد.
گذري بر تاريخ نشان مي دهد كه از زمان انسان هاي نخستين تاكنون، افراد در صدد پاسخ 
به اين نياز دروني خود بوده اند. وجود الهه هاي مختلف در بين مردمان باستان تا اعتقاد 
به وجود خداي يگانه – همگي- نظر به اين حس دروني دارد. اگرچه هيچ گاه به اين ميل 
دروني پاسخي درست داده نشده است، ولی پيامبران، همواره، در صدد بودند تا اين ميل 

دروني را به جاده ی اصيل و صحيح هدايت نمايند.
بوده اند، ولی مصداق صحيحي  اين كشش دروني رو به رو  با  نيز  پيامبر9  اعراب زمان 
براي آن نيافته اند. آياتي از قرآن كريم، از جمله آيه ی 25 و 32 سوره ی لقمان به اين 

مطلب اشاره دارد.
مْدُ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَیَقُولُنَّ اللهَ قُلِ الْحَ نْ خَلَقَ السَّ در آيه ی 25 آمده است: »وَلَئنِ سَأَلْتَهُم مَّ
للهَِِّ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ«. همان طور كه از آيه برمي آيد، مردم زمان پيامبر9 بدين گونه 
اعتقاد  است،  فقط خالق  به وجود خدايي كه  و  بودند  پاسخ گفته  نياز دروني خود  به 
به  اعتراف  و  نيست  جدا  آنها  آفرينش  از  هستي  امور  تدبير  كه  آن  از  غافل  داشتند، 

آفريدگاري خدا، اعتراف به يكتايي و نفي شريک از او می باشد.
آيه ی 32 سوره لقمان نيز اشاره به حس فطري خداجويي در همه ي انسان ها دارد: »وَإذَِا 
قْتَصِدٌ... «  اين آيه  اهُمْ إلَِ الْبَِّ فَمِنْهُم مُّ ينَ فَلَماَّ نَجَّ وْجٌ کَالظُّلَلِ دَعَوُا الله مُْلصِِيَن لَهُ الدِّ غَشِیَهُم مَّ
با بياني تمثيلي مي فرمايد گروهي كه تا ديروز وجود خدا را انكار مي كردند، همين كه در 
شرايط سخت قرار گرفتند و امواج دريا همچون ابرها آنها را احاطه كرد، با تمام قدرت 
ظاهري كه براي خود جمع كرده بودند، خود را ضعيف مي دانند و هيچ روزنه ي اميدي 
براي خود نمي بينند، جز نوري كه از درون جان و فطرت آنها مي درخشد و پرده هاي غفلت 
را كنار مي زند و به آنها مي گويد: كسي وجود دارد كه شما را رهايي بخشد! همان كس كه 
امواج دريا فرمان او را مي برند. در اين شرايط توحيد خالص  قلب آنها را احاطه مي كند و 

پرستش را مخصوص او مي دانند، ولی افسوس كه پس از فروكش كردن لحظات دشوار، 
گروهي دوباره همه چيز را به فراموشي مي سپارند و گروهي همچنان به عهد و پيمان خود 

با خدا، كه در لحظات دشوار بسته اند، پايدار مي مانند.
برداشت نهم: ضعف

مقصود از ضعف، كه يكي از ويژگي هاي عمومي انسان می باشد، ضعف نفس است. اين 
ضعف در مواردي آشكار مي شود كه فرد به رويارويي با تكاليف برخاسته، در برابر پذيرش 

مسئوليت ها از خود ضعف نشان دهد.33 
داراي  انسان، كه موجودي  است.  اماره  نفس  از  تأثيرپذيري  زيرشاخه هاي ضعف،  از  يكي 
اميال و خواسته هاي حيواني است، از فرشتگان متمايز مي شود. وجود اين گرايش ها و اميال 
نفساني، كه مي توانند زمينه ساز ابتلاي انسان به گناه و اسير شدن وی در چنگال نفس 
اماره گردند، نوعي جهاد و مبارزه را بر عهده انسان قرار مي دهد كه در روايات به »جهاد 

اكبر« شهرت يافته است. 
آيه ی ششم از سوره ی لقمان به يكي از مواردي كه موجب ضعف نفس مي شود، اشاره 
دِيثِ لیُِضِلَّ عَن سَبیِلِ اللهِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً  وَ الْحَ ي لَْ مي كند:»وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِ

هِيٌن«. مْ عَذَابٌ مُّ أُولَئكَِ لَُ
علامه طباطبايي; در تفسير شريف الميزان، »لهو الحديث« را سخني می داند كه آدمي 
را از حق منصرف نموده، به خود مشغول سازد، مانند حكايات خرافي و داستان هايي كه 
آدمي را به فساد و فجور مي كشاند يا از قبيل سرگرمي به شعر و موسيقي و مزمار و آيات 
ديگر لهو. و بيان مي كند كه منظور از »سبيل الله«، قرآن كريم و معارف حق و صحيح از 
اعتقادات و دستورالعمل ها و به ويژه داستان هاي انبيای گذشته بوده و گويا مراد كسي 
كه خريدار لهو الحديث است، اين می باشد كه مردم را از قرآن منصرف و گمراه نمايد و 
قرآن را به سخره بگيرد و به مردم بگويد كه اين نيز حديثي است مانند آن احاديث، و 

اساطيري است مانند آن اساطير.34
با توجه به مطالبي كه علامه; فرمودند و رواياتي كه در ذيل اين آيه از ائمه: نقل شده 

33. خسرو باقري، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، ج1، ص 220.
34. سيد محمد باقر موسوي همداني، ترجمه ی تفسير الميزان، ج 16، ص 313.
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و يكی از مصاديق لهو الحديث را غنا و داستان هاي اسطوره اي و خيالي دانسته اند،35 مي توان 
نتيجه گرفت كه يكي از مواردي كه باعث ضعف نفس آدمي مي شود و انسان را از سعادت 
حقيقي محروم مي كند و عذابي ذلت بار را در پی دارد، مشغول شدن به لهو الحديث و دوري 
از سبيل الله و به سخره گرفتن آيات الهي می باشد. به درستي چنين است كه سخنان باطل ـ 
چه غنا، داستان يا شعر باشدـ در واقع نوعي مخدر براي ذهن بشر است و انسان را از تكاپو 
و انجام دستورهای الهي باز مي دارد و مسئوليت هاي ديني و اجتماعي خود را به فراموشي 
مي سپارد. در نتيجه، به عذابي خوار كننده دچار مي شود، زيرا او دانسته تن به اين ذلت داده 
است و با آن كه مي توانسته  است نفس اماره ی خود را در كنترل خويشتن گيرد، آن را با 

لهو الحديث آتشين تر ساخته است.
برداشت دهم: دلبستگي

يكي از ويژگي هاي شگفت آور و مهم آدمي، دلبستگي است كه در قرآن از آن به »حب« و در 
فرهنگ عرفا از آن به عشق ياد شده است. دلبستگي يكي از اعجاب انگيزترين خصايص انسان 
است. اين ويژگی مي تواند آدمي را آماده ي هر كار و هر حال و وضعي گرداند. ابراز يا منع 
محبت بر اين امر استوار شده است. بر اساس اين نكته در تربيت، خواه در برانگيختن بر انجام 
پاره اي از اعمال يا بر ترک پاره اي از آنها، بايد از قدرت ناشي از پيوند محبت آميز بهره جست.36 
بر اساس اين برداشت، در سوره ي لقمان به مواردي برمی خوريم كه لقمان حكيم، به منظور 
تربيتي  موارد  و  مي گيرد  بهره  است،  برقرار  آنان  ميان  كه  دلبستگي،  از  فرزندش،  تربيت 
خود را به وي يادآوری می كند. تركيبي كه نشان دهنده ی اين دلبستگي است، عبارت »يا 
بني« است. بار معنايي اين عبارت، حاكي از محبت و عشق ورزي به فرزند می باشد، زيرا كه 
مترجمان اين قسمت را با عنوان هايي همچون »اي پسرک من«، »اي فرزند كوچک من« 
و »اي پسر عزيزم« ترجمه كرده اند. اين عبارت سه بار در اين سوره از جانب لقمان حكيم 

به كار رفته و پس از اين خطاب ها، موعظه هاي خود را به وي سفارش نموده است.
كَ لَظُلْمٌ عَظیِمٌ«. ْ كْ باِللهَِّ إنَِّ الشِّ 1. »وَإذِْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنهِِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشِْ

الْأرَْضِ  فِي  أَوْ  مَاوَاتِ  السَّ فِي  أَوْ  صَخْرَةٍ  فِي  فَتَکُن  خَرْدَلٍ  نْ  مِّ حَبَّةٍ  مِثْقَالَ  تَكُ  إنِ  اَ  إنَِّ بُنَيَّ  »يَا   .2

35. ر.ک: الدالمنثور، ج 5، ض 158؛ معاني الاخبار، ج 1 ، ص 349 و فروع كافي، ج 6، ص 431.
36. خسرو باقري، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، ج 1، ص 226.

لَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِْ عَلَ مَا  ا الله إنَِّ اللهََّ لَطیِفٌ خَبيٌِر. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ يَأْتِ بَِ
أَصَابَكَ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ«.37

آيه ی هجدهم نيز اين برداشت را يادآور مي شود. اين آيه يكي ديگر از موعظه هاي لقمان به 
فرزندش می باشد. لقمان از اين نكته استفاده مي كند و به عنوان تعليل براي موعظه ي كه 
كَ للِنَّاسِ وَلَا تَشِْ فِي الْأرَْضِ  رْ خَدَّ مي دهد بيان مي نمايد، به اين صورت كه می گويد: »وَلَا تُصَعِّ
مَرَحاً إنَِّ اللهَ لَا يُبُِّ کُلَّ مُْتَالٍ فَخُورٍ«. علت اين كه فرد نبايد با تكبر از مردم روي برگرداند 
و در زمين مغرورانه راه برود، اين است كه خداوند مردم متكبر خود ستا را دوست نمي دارد. 
اين قسمت از آيه، كه در آن واژه ی »حب« آمده است، نشان دهنده ی علقه و وابستگي فطري 

خالق و مخلوق است و مخلوق نبايد كاري را كه خالق دوست ندارد، انجام دهد.

نتیجه گیري
اين سوره نشسته است  بر كرسي تربيت در  انساني كمال يافته می باشد كه  لقمان حكيم 
و نقش مربي كامل را بر عهده دارد. اين از شگفتي هاي قرآن است كه ده برداشت عميق 
انسان شناختي در علم تربيت از 34 آيه ی يک سوره استخراج مي شود. به اميد اين كه روزي 
مباني و اصول و روش هاي همه ي علوم از قرآن استخراج شود و توصيه ي رهبر انقلاب< 
مبني بر تدوين و پايه ريزي علوم انساني بر اساس مباني اسلامي و آموزه هاي وحي محقق 

شود و خلأ هاي زيربنايي علوم انساني پر شود.

37. لقمان:16و17.
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آموزه های تربیتی حضرت  لقمان7  در قرآن
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چکیده
است.  آنان  درست  تربیت  فرزندان،  درباره ی  انسان  مهم  وظايف  از  يکی 

در  والدين  شوند.  تربیت  درست  که   است  اين  والدين  بر  کودکان  حقوق  از 

اين باره مسئولیت دارند، ولی راه تربیت و موازين و اصول آن خیلی مهم است. 

دينی  و  اسلامی  مبانی  با  که  است  کامل  تربیت  هنگامی  اسلامی،  جامعه ی  در 

همراه  باشد. مربیان، پدران و مادران بايد بدانند که از کجا آغاز نمايند و با چه 

نوشته،  اين  در  دارند.  نیاز  الگو  به  و  نمايند  تربیت  را  فرزندانشان  آموزه هايی 

 آموزه  های تربیتی لقمان ر،ا که در سوره ی لقمان آمده است و نمونه ی برتر و 

الگوی کامل تربیت به شمار می رود، مورد بررسی قرار می  دهیم تا راه و روش 

تربیت را بهتر بیاموزيم.

واژگان کلیدی: تربيت، لقمان، روش ، نماز، توحيد، تواضع، امر به معروف، نهی از 
منكر.   

1. دآنش آموخته حوزه علميه، كارشناسی ارشد تاريخ تشيع.
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